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شهر فرنگ

تماشاخانه

وزیرکشور 
خطاب به بازداشتى ها:

 اول تو بگو، اول تو!
    بازداشتى  (در حالى که یک گل را پر پر مى کند): 

موقعش شد؟ موقعش نشد؟ موقعش شد؟ موقعش نشد؟!
    بازداشتىِ انتهاى راهرو: تیک تیک تیک... آغاز سال یک هزار و چهارصد... 

خب فکر کنم الان موقعش باشه!
    مرتضوى: راحت باش بابا، مرد باید یه کم سهو سخن داشته باشه!

# به_موقعش_هشتگ_مى زنم #در_پناه_چارچوب_قانون_باشید#شهرونگ

کامبیز درمبخش|   کارتونیست | 

وزیر کشور: درباره بازداشتى هاى حوادث اخیر به موقع حرف مى زنم!
سيفون

از این بهتر نمى شه

یاسر نوروزى
طنزنویس

در زمستان باید براى درمانگاه هاى 
کشــور یک میله هم در نظــر بگیرند؛ 
چون آن قدر شــلوغ مى شــود که یک 
عده در صف رفتن به مطب مى ایستند 
و بالاخره آدم باید یک چیزى را بگیرد 
دستش. غیر از اینها بچه هم دنبالم بود 
و با حال نزارم واقعا طاقت نداشتم. این 
ویروس جدید عجب زهرمارى شــده؛  
یک معجون کامل از تب، تهوع، اسهال، 
اســتفراغ و تمام حــالات زهرمارى. 
براى همین ناچار نشستم روى زمین. 
بچه هم گیر داده بود آن وسط نقاشى 
بکشــد! یادش رفته بود همین دو روز 
پیش با چه مصیبتــى آورده بودمش 
دکتر. بچه ام همین اســت؛ خوب که 
مى شــود،  هار مى شود! شــل و وارفته 
یکى از مدادرنگى هــا را از توى کیفش 
درآوردم و کاغــذ دادم دســتش خط 
خطى کند بلکه دســت از سرم بردارد. 
نیم ســاعت بعد اما وقتى منشــى با 
صداى بلند اســمم را مى خواند، دیدم 
بچه ام آن گوشــه درمانگاه مشــغول 
خاکبــردارى گلدان اســت؛ با همان 
مداد! رفتم آستینش را گرفتم تا نوبتم 
را چپــاول نکرده اند، بــه  دو بروم توى 
مطب اما به محض این که پا گذاشــتم 
دکتر گفت: «استامینوفن نوشتم، تبش 
رفت بالا بهش مى دى. مایعات هم زیاد 
بخوره. پاشــویه هم هر چند ساعت یه 
بار!» بعد بدون این که ســرش را بلند 
کند، دکمه  نوبت دهى را زد. فورا گفتم: 
«ولى شما که هنوز ندیدى؟» که گفت: 
«دیدن نمى خواد که! مشخصه دیگه! 
بجنب مــردم معطلــن، بفرما!» وضع 
بیمارى دوز عصبانیتم را آن قدر بالا برد 
که داد زدم: «مریض منم، نه این بچه!» 
اما به خاطر سرماخوردگى صدایى که 
از حلقم درآمد آبروریزى بود؛ صدایى 
نحیف و کم جــان مثل لــولاى درى 
قدیمى که روغن نخورده باشد. با این 
حال طرف باز هم سرش را بلند نکرد. 
یک برگه دیگر برداشــت و همان طور 
که مى نوشــت گفت: «آموکسى کلاو 
باید مى نوشــتم چون بچه شیر میدى 
ننوشــتم! عوضش مایعات تا مى تونى 
بخور، به شــوهرت هم بگو پاشویه کنه 
هر چند ساعت!» با تعجب گفتم: «سرتو 
بگیر بالا ببین! من مَردَم نه زن!» براى 
اولین بار سر بالا مى گرفت و عینکش را 
عقب مى زد اما به روى خودش نیاورد. 
گفت: «چه فرقى داره خانم؟!  ببخشید 
آقــا!»  خیلى کظــم غیظ کــردم که 
نخواستم فرقش را نشانش بدهم. دست 
بچه را گرفتم و در را محکم کوبیدم به 
هم. ناگهان بیرون مطب، تمام جمعیت 
منتظر نگاهم مى کردند. منشى هم از 
سر جایش بلند شــده بود. گفت: «آقا 
رعایــت کنید! این جــا درمانگاهه!» با 
فریاد گفتــم: «چــه درمانگاهى؟ این 
اصلا معاینه نمى کنه که! همین طورى 
الکى پشــت هم فقــط داره نســخه 
مى نویســه!» یکى از پرســتاران که از 
اتاقى دیگر بیــرون مى آمــد، آمپول 
دســتش بود و طورى جلو مى آمد که 
انــگار مى خواهد براى تنبیــه آن را به 
من بزند! گفــت: «بفرمایید بیرون والا 
زنگ مى زنیم 110!» منشى هم گفت: 
«اگه نمى دونستید بدونید که این کار 
شما جرمه!» با پوزخند گفتم: «جرم؟» 
و دیدم که برگه معاونت درمان را نشانم 
مى داد. برگه اى بود که بالاى آن اســم 
معاونت درمان وزارت بهداشــت حک 
شده بود. زیر آن هم نوشته بود توهین 
به مأمور دولت حین انجــام وظیفه از 
فلان ماه تا فلان مــاه حبس و مجازات 
و مکافات و تنبیه و داغ و درفش. بیرون 
که مى آمدم بچه ام گفــت: «بابا! خوب 
شــدى؟» نگاهش کردم و گفتم: «آره 

بابا! از این بهتر نمى شه!»

حسام حیدرى
طنزنویس

در ادامه آموزش هاى دانشــگاهى براى موفقیت 
در امتحانات، این هفته روش قدیمى و نام آشــناى 

«زیربرگه نویسى» را معرفى مى کنیم.
این روش به توضیحــات زیادى احتیاج ندارد. هر 
دانشــجوى بالغ که قواى جســمانى اش به صورت 
کامل رشــد کرده باشــد؛ بعد از گذشــت یک ترم 
از دانشــجو شــدنش به صورت غریــزى توانایى 
زیربرگه نویسى را به دســت مى آورد که مى تواند با 
اســتفاده از آموزش هاى اکتســابى، آن را به میزان 
قابل توجهــى افزایش دهد. یکى از دانشــجویانم 
که در کلاس «زیربرگســوتولوژى پیشرفته» من 
شــرکت مى کرد؛ به چنان تخصصــى در این فن 
رسیده بود که ده نمره پاسى اش را صرفا از زیربرگه 
به دســت آورده بــود و از جواب دادن به ســوالات 
براى بالا بردن معدلش استفاده مى کرد.گسترش 
روزافزون علم زیربرگه نویســى، ایجاب مى کند که 
دانشجویان پیوســته به آخرین دستاوردها در این 
زمینه آشنایى داشته باشند چون با پیشرفت علم، 
اساتید هم با روش هاى جدید آشنا شده اند و سخت تر 
فریب مى خورند. مرگ ومیر بیش از حد پدربزرگ و 
مادربزرگ ها و وضع حمل غیرطبیعى و چند نوبت در  
سال مادران، اطمینان اساتید به نوشته هاى زیربرگه 
را کم کرده است. به همین خاطر براى این که بتوانید 
نمره بهترى کسب کنید؛ احتیاج به مدرك معتبر 
دارید. اگر تخصصتان در «زیربرگه نویسى منجر به 

فوت» است؛ حتما اصل و کپى جواز دفن و شناسنامه 
باطل شده متوفى را همراه داشته باشید. اگر به روش 
زایمان یا بیمارى علاقه بیشترى دارید، پوشک کثیف 
برادر تازه متولد شده و قسمتى از بند نافش و یا پرونده 
پزشکى و نوارقلب بیمار را ضمیمه برگه کنید. در یک 
نمونه موفق از زیربرگه نویسى،  سال گذشته با برگه اى 
امتحانى اى روبه رو شدم که یک دست خونى بریده 
شــده از کتف به آن الصاق شده بود. زیربرگه نوشته 
بود: «استاد من فقط وقت کم آوردم ... کاش مراقب 

آن قدر برگه را محکم نمى کشید!»
از جمله تکنیک هاى جدیدترى که براى زیربرگه 
نویسى ابداع شده اســت مى توان به روش «تطمیع 

کنایى» اشاره کرد. به نمونه زیر دقت کنید: 
«استاد من خیلى دوست داشتم براى این امتحان 
درس بخونم ولى درس خونــدن تو خونه ما خیلى 
سخته. بابام مدیرعامل بانکه و همه اش داره به این و 
اون وام میده. تا میام یه دقیقه حواسم به درس باشه، 
یه نفر میاد وام خونه و ماشین مى خواد. راستى استاد 
شنیدم مى خواید ازدواج کنید؟ مى دونید تشکیل 

زندگى چقدر خرج داره؟»
براى اســاتید پولدار، مى توانید از روش تکمیلى 

«تهدید کنایى» هم استفاده کنید: 
«ماشینتون رو تو پارکینگ دیدم استاد. چقدر زیبا 

بود. حتى یک خش هم روش دیده نمیشد!»
دقت کنید که کوتاه و موجز نوشتن یکى از اصول 
اصلى کار است. شــما با تمرین زیاد باید به قدرتى 
برسید که بتوانید همه خواسته تان را در یک جمله 
بیان کنید. یکى از روش هاى دیگر که اخیرا کاربرد 
زیادى پیدا کرده است؛ روش غیرمستقیم یا «به در 

بگو دیوار بشنوه» است. در این روش، شما فرد دیگرى 
مثلا خودتان یا خدا را مخاطب قرار داده و به صورت 
غیرمستقیم پیام تان را به استاد مى رسانید. به نمونه 

زیر توجه کنید: 
«یعنى استاد لطف میکنه نمره این سوال رو به من 
بده؟ منى که خیلى خیلى دوستش دارم و هیچ وقت 
سر کلاسش نخوابیدم ... آره ... اون استادى که من 

مى شناسم خیلى مهربون تر از این حرف هاست.»
روش دیگر، روش «ندار شدن با استاد» است. در 
این روش شما باید با استاد کاسه کوزه یکى شده و او 
را با اسم کوچک صدا کرده و شوخى دستى را در برگه 

شروع کنید. به نمونه قابل پخش توجه کنید: 
«رفیق، مى دونــم الان دارى برگه ها رو تصحیح 
مى کنى و خیلى اعصابت  زیقى شــده. تف تو این 
زندگى که بــه خاطرش باید خزعبلات امســال 
من رو بخونى و نمره بــدى. ولش کن. بذار به جاى 
جواب دادن به این ســوال بــرات یه جوك تعریف 
کنم که سر حال شى ...»در پایان باید توجه کنید 
که زیربرگه نویسى هیچ چیز از ارزش هاى تقلب کم 
نمى کند. تقلب در جایگاه رفیع خود بسیار محترم 
است. اما اتفاق خبر نمى کند. اگر صندلى امتحانتان 
در جاى بدى بود و هیچ کس دم دستتان نبود چى؟ 
اگر برگه تقلبتان را جا گذاشتید چى؟ اگر کنار دختر 
سوســول کلاس افتادید که هیچ جورى نم پس 

نمى داد چى؟
پس عقل حکــم مى کند که همیشــه راه هاى 
جایگزین داشــته و با آمادگى در جلسه حضور پیدا 

کنید.
موفق باشید.

زیر برگه ام ببین و پاسم کن

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجی  |   کارتونیست |

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:۱۹/۰۰- ۱۸/۳۰

|  شهاب نبوى |   چند ســال پیش که هنوز برف و بارون توى 
تهران مى بارید، یه روز که حســابى برف اومده بود، با چندتا از 
رفقام بند و بساط رو جمع کردیم تا براى اولین بار بریم پیست 
اسکى. ســه ترك پریدیم روى موتور  و راه افتادیم. دور از جون 
سگ، مثل  هاپو  داشتیم مى لرزیدیم. یه چند کیلومترى که رفتیم، احساس کردم 
دارم قندیل مى بندم. تصمیم گرفتم سرعت رو بیشتر کنم تا قبل از اینکه کامل 
یخ بزنیم برسیم. این زیاد کردن سرعت خیلى جواب داد، چون بعد از چند دقیقه 
احساس کردم موتور خیلى سبک شده و روون تر حرکت مى کنه. وسط راه پلیس 
راهنمایى و رانندگى بهم گیر داد. به جناب ســروان التماس  کردم که موتور رو 
نبره پارکینگ. جناب سروان گفت: «آخه من چیه این لگن رو ببرم پارکینگ؟ از 
قیافه ات هم مشخصه با این وضعیتت زیاد زنده نمى مونى، نمى خوام آخر عمرى 
نفرینم کنى. برو به سلامت.» خواستم راه بیفتم که یهو دلیل سبک شدن موتور 
رو کشف کردم. غلام و جابر، انگار وقتى ســرعتم رو زیاد کرده بودم، پرت شده 
بودند پایین . بــا نگرانى گازش رو گرفتم تا برگردم و سوارشــون کنم. هى فکر 

مى کردم، دقیقا کجاى مسیر بود که احساس کردم موتور خیلى سبک و روون 
داره حرکت مى کنه. این قدر برگشتم تا بالاخره پیداشون کردم. سر یه خیابون 
نشسته بودند و داشتند سیگار مى کشیدند. بدون اینکه حرف بزنند پریدند پشت 
موتور و حرکت کردیم. نزدیکاى ظهر بود که دوباره رسیدیم  به همون پلیسى که 
صبح باهام حرف زد. دوید وســط جاده و ایست داد. مثل میگ میگ از کنارش 
رد شدم و  دست تکون دادم و گفتم: «جناب ســروان من همونم، اینام رفیقام 
هستند. ترمز ندارم، برو اون ور، الان له مى شى.» هنوز چند صد مترى از پلیس دور 
نشده بودیم که «گشت ایجاد امنیت در جاده هاى منتهى به پیست در روزهاى 
تعطیل » جلومون رو گرفت. یکى دو ساعتى ســوال و جواب کردند که «از کجا 
آمده اید؟ آمدن تون بهر چه بود؟» بعد دیدن به ریخت و تیپ و موتورمون نمیاد 
عرضه کارایى که اونا مى گن رو داشته باشیم، ولمون کردند. چهار پنج کیلومترى 
پیست که رسیدیم، موتور پنچر شد. گرفتیم دســت مون و پیاده راه افتادیم. تا 
رسیدیم بالا دیدیم همه دارند برمى گردند. بعد از اون نفرین کردیم که دیگه تهران 

برف نیاد و همه پیست ها تعطیل بشن.
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